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  قراردادانعقاد و الزام به نظم عمومي 
  *نعمت االله الفت

  

  چكيده

 ديد اصل آزادي قراردادي بـر حنظم عمومي مفهومي شناخته شده در فقه و حقوق است. ت
 نيـز اساس استناد به نظم عمومي و ممانعت از اجراي قرارداد به جهت مخالفت با نظـم عمـومي   

 ةبسياري را به خود اختصاص داده اسـت (مثـل مـاد    م است كه در متون قانوني، موادامري مسلّ
10 انعقـاد بـه  از سـوي محـاكم   اما الزام به معامله و اجبار افـراد   .قانون مدني ايران) 975 ةو ماد 

دكترين، قضايي و  ةامري است كه رويدر صورت نبود قانون، قراردادي به استناد نظم عمومي، 
هر چنـد نـاقص    يت. به نظر نگارنده با يك استقراهنوز پاسخ مناسب و محكمي بدان نداده اس

تـوان بـه ايـن     در قوانين و تحصيل علل و مبناي قواعدي كه در اين زمينه وضع شده اسـت، مـي  
امروز كـه در اثـر دخالـت روز افـزون دولتهـا در اقتصـاد و پيـدايي نظـم          به ويژهمهم نايل شد. 

بـه   ،ادبيات حقـوقي گذاشـته اسـت    ةعرصعمومي اقتصادي نوين، قوانين متعدد و مختلفي پا به 
برخي از حقوقدانان برجسته، بايد شرط همگامي قرارداد با مصالح عمومي و منافع عـام را   گفتة

  شرايط اساسي صحت قرارداد افزود. ةبه جمل
نظم عمومي، نظم عمومي اقتصادي، نظم عمومي سياسـي، ممانعـت از اجـراي قـرارداد،      واژگان كليدي:

  اد قرارداد.الزام به انعق
                                                                 

 عضو هيأت علمي گروه حقوق دانشگاه مفيد. *
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  مقدمه

ماً محل كارزار فردگرايان و جمع گرايان بوده و هست و ايـن  ئي حقوقي داها دنياي انديشه
جدال بشر را هماره در بند پندارهاي آزادي، برابري، رفاه عمومي، مصـالح اجتمـاعي و... اسـير    

تـاريخ بشـر    .ساخته است عدالت محرومو كمال مطلق يعني  هاكمال ةكرده و از نيل به ذات هم
سرگردان مانـده و بـا   » هاو نيست هاهست«در وادي بارها گواه است كه انسان غافل از عدل مطلق 

ايـن رايـت   همـواره  ظلم سقوط نموده است، ولـي   ةي پنداري خويش به در»بايدها و نبايدها«
است. بدون ترديد، مبدأ و منتهاي هـر   كردهسعادت هدايت  ةكه وي را به سوي قل بودهعدالت 
اگر بشر به اين حقيقت برسد، ديگر امكان ندارد عقل بر خلاف عـدالت   .اي عدالت است پديده

  انديشه كند و قانون ناعادلانه نوشته شود و آدمي جز مسير عدالت بپيمايد.
فـردي و   ةدر نوشتار پيش روي، سعي بر آن است تا در حـل تعـارض بـين حاكميـت اراد    

ديشه شود كه عدالت چه اقتضايي دارد. شكي نيسـت كـه   جمعي در قراردادها ان ةحاكميت اراد
خرد عمومي در باب قراردادها، اصل آزادي انسان در انعقاد قـرارداد را پذيرفتـه اسـت و آن را    

اصالت فـرد و حاكميـت   همان  را ريشه و منشأ اين اصل .ق.م 10 ةداند. ماد قرين به عدالت مي
فرد به اين معناست كه  ةمكتب حقوقي، حاكميت اراد . از منظر اينداند ميفرد در اجتماع  ةاراد
گـذار نـدارد. در بـاب     فرد به خودي خود، ذي اثر است و نفوذ آن نيـاز بـه حكـم قـانون     ةاراد

پيمان شوند  ند، هما قراردادها، معناي حاكميت اراده اين است كه افراد آزادند به هر نحو كه مايل
پذيرش اصـل آزادي   و محترم است. بديهي است،  فذجمعي جامعه نا ةو آن پيمان از سوي اراد

گـذار بـه جهـت     ت قانون نيست، بلكه به اين معناست كه قـانون يقراردادي به معناي نفي حاكم
آزادي قراردادي به عنوان يك اصل تلقي پذيرفته است تا  را افراد يم به تراضحتراا ،ليمنتايج ع

ي را تـا  ددارارتراضي حاصل از آزادي ق ـ .ق.م 10 ةدر مادگذار  شود كه قانون شود. لذا ديده مي
 ةو در مـاد شمارد كه مخالف قانون، نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشـد   و محترم مي فذجايي نا

همان قانون، محاكم را موظف دانسته است تا از اجراي قراردادهاي مخالف نظم عمومي و  975
  اخلاق حسنه جلوگيري نمايد.

د عمـومي بـا   رآزادي قراردادي، منافع و مصالح عمومي است. زيرا خ مبناي اصل ،اين بر بنا
شـود كـه روابـط     بسيار، سرانجام دريافته است كه آزادي قراردادي سبب ميآزمون و خطاهاي 
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مالي مردم به صورت عادلانه تنظيم شود. از اين رو، حقوق به جاي وضع قاعده در هـر رابطـه،   
داند. بـر ايـن اسـاس، اصـل آزادي قـراردادي،       قوقي ميداراي اثر ح ،تراضي اشخاص را با هم

فـردي در خـدمت    ةبـه ايـن معنـا كـه اراد     ؛ابزاري در خدمت مصالح و منافع اجتماعي اسـت 
: 1، 1376(كاتوزيان،  فردي باشد ةگيري حقوق جمعي است، نه اينكه حقوق كارگزار اراد شكل
آزادي قراردادي اسـتفاده  وان از اصل در صورتي كه نت :برآمد اين گفتار اين است .)146ـ   145

شـاهد  لذا امروز در اكثر سيسـتمهاي حقـوقي    .كند كه محدود شود  ، عقل حكم ميكردمطلوب 
ه و يا اخلاق حسنه و يا نظم عمومي، از اجـرا يـا انعقـاد    رآنيم كه به استناد مخالفت با قانون آم

  سازد. انعقاد پيمان محدود ميشود. اين سه عامل، آزادي انسان را در  قرارداد ممانعت مي
رسد، تحديد آزادي قراردادي به مرز مخالفت با نظم عمومي، با عدالت تعارض  به نظر نمي

و تنافي داشته باشد، ولـي نسـبي بـودن مفـاهيم نظـم عمـومي و اخـلاق حسـنه و تعـاريف و          
الت پايمـال  كه نكند از اين طريـق عـد  كند  ايجاد مي هايي دغدغهتفسيرهاي گوناگون از آن دو، 

افكنده شود، به روشني درك خواهد شد كه در اكثـر   ياگر بر رفتار دولتها و جوامع نظر گردد.
كشورها دخالت روز افزون دولتها در امور اقتصادي سبب شده است تـا مفهـوم نظـم عمـومي     

ز گسترش يابد و به همان ميزان آزادي افراد در انعقاد قراردادها كاسـته شـود. قـانون بسـياري ا    
كند، تا حـدي   اي را بر طرفين تحميل مي و يا شرايط ناخواسته نمايد باطل اعلام ميرا قراردادها 

شرايط  ةرا بر جمل» انطباق عقد با ضرورتهاي اجتماعي و نظم عمومي«كه برخي از حقوقدانان 
  .)148(كاتوزيان، همان:  اند اساسي صحت عقد افزوده

ومي و اخلاق حسنه در اكثر كتب فقهـي و حقـوقي   علل تحديد آزادي قراردادي به نظم عم
 ـ ؤاما س به تفصيل ذكر شده است و نيازي به تحليل بيشتري ندارد. حاضـر در پـي    ةالي كـه مقال

توان افراد را ملزم به انجام  دستيابي به پاسخ آن است، اين است كه آيا به استناد نظم عمومي مي
  .اي نمود معامله

ت به بررسي اجمالي مفهوم نظـم عمـومي در فقـه و حقـوق     نخس ،براي نيل به اين مقصود
پردازيم و بعد از ذكر اقسام و قلمرو نظم عمومي و تحليل صحيح آن، به بحث اصلي مقالـه   مي

تـا از طريـق اسـتقرا در     كوشـيم  مـي و  رسـيم  كه نظم عمومي و الزام به انجام معامله است، مي
  .كنيمو تحليل  قوانين، مصاديقي از اين موضوع را طرح و تجزيه
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  . نظم عمومي در فقه و حقوق1

اي اسـت و متـون فقهـي و     اصطلاح نظم عمومي در فقه و حقوق، اصطلاح شـناخته شـده  
ي متعددي از آن بـه عمـل آمـده اسـت،     هااين واژه است و تعريف ةحقوقي بسياري، در بردارند

توان از تمام آن  ميه نشده است و نئدقيقي ارا ةليكن براي تشخيص مصاديق نظم عمومي ضابط
مفهـوم  ، ارتبـاط  هامشترك مذكور در اين تعريف ةاي را به دست آورد. نقط تعاريف چنين ضابطه

(ر.ك:  نظم عمومي با منافع و مصالح عمومي جامعـه اسـت. از ايـن رو، برخـي از حقوقـدانان     
كـه بـه   را يني دانند و قوان تعيين قواعد امري مي ةمنافع عمومي را ضابط ،)159كاتوزيان، همان: 

قوانين داراي جنبـة نظـم عمـومي و     ،شوند منظور حفظ منافع جمعي افراد يك جامعه وضع مي
اجتماعي دارد و مصلحتي عام در وضـع آن،   ةنامند. بديهي است كه غالب قوانين، جنب امري مي

 ةقاعد ةنندتواند تعيين ك اي به تنهايي نمي اين، چنين ضابطه بر گذار بوده است. بنا مد نظر قانون
گـذار در وضـع بسـياري از قواعـد موجـود،       و مفهوم نظم عمومي باشـد. محـرك قـانون   ه رآم

بـر آن  گـذار   از ديـد قـانون   ،افـراد  ةمصلحت عمومي است، ولي مصلحت مربوط به آزادي اراد
بـه   ،استيفاي مصلحت عمومي نيزاي از موارد  ترجيح داده شده است. در پارهمصلحت عمومي 

  گردد. مي تر است. در اين موارد است كه قانون با نظم عمومي مرتبط گذار مهم ر قانونمراتب در نظ
گيرد كه همگان بايد به آن احترام گذارنـد   رسد، نظم عمومي قواعدي را در بر مي به نظر مي

اسـاس رعايـت آن    جامعه، تنها بر ةتا نظام اجتماع حفظ گردد و از هم نگسلد. قواي اداره كنند
توانند وظايف خود را انجام دهند و جامعه را اداره نمايند. قواعـد   افراد، مي ةسوي همقواعد از 

جامعه، امور اقتصادي، معيشتي و قراردادي افـراد   ةادار ةدر زمينتواند  ميمربوط به نظم عمومي 
لذا اهميت شناخت مفهوم نظم عمومي بر  .اجتماع و نيز در مورد امور خانواده و غير اينها باشد

  نيست. سي پوشيدهك
  . نظم عمومي در فقه1ـ  1

اي از مفهوم نظم عمومي و آثـار مخالفـت بـا آن در     در بسياري از متون فقهي، فقها به گونه
آن، از اجراي امور مخـالف بـا نظـم عمـومي ممانعـت      اند و به استناد  زندگي اجتماعي نام برده

در صـورت   كـه قاضي استدلال شـده  در مورد عدم جواز نقض حكم  ،اند. به عنوان مثال نموده
آيد، لـذا بـراي جلـوگيري از هـرج و مـرج،       مي پيشجواز نقض حكم، در جامعه هرج و مرج 
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و يا نظام اجتماع بسته به قضاوت اسـت و   )55: 1363(آشتياني،  نقض حكم قاضي باطل است
ق اثري الت و احقاق حهيچ نظمي در اجتماع وجود نخواهد داشت و از عد ،قضاوت نباشداگر 

  .)331: 1423اردبيلي، موسوي ( نخواهد بود
گر چه از عبارات فوق به خوبي هويداست كه مفهوم نظم عمومي در فقه مفهومي شـناخته  

اي از  ايـن مفهـوم در فقـه شناسـايي شـود، پـاره      اينكه برخي از مصاديق براي شده است، ولي 
  كنيم: عبارات فقها را در بعضي از موضوعات بررسي مي

نصـب   ةلئاز جمله موضوعاتي كه در مورد آن به نظم عمومي استدلال شده است، مسالف. 
  :امر مردم است يه(ع) و اوليائما

 ـوالحاصل انه كما ان من الواجب في الحكمة الالهية و المصـلحة الربانيـة تبليـغ ال    ي و نصـب الوصـي   نب
تلال نظامهم و سد باب معاشهم و سط والحق لئلا يلزم اخادهما الناس الي الحق وحكمهما بينهم بالقشلار
د للقضاء، للعلة المذكور، كذا يجب عليه بحكم العقل من جهة هـذه العلـة ان   جتهغاب الولي نصب الم اذا

بين الناس في صورة عدم امكان رفـع الامـر الـي المجتهـد او عسـره بحيـث        يوجب علي المقلد القضاء
لئلايلـزم اخـتلال نظـامهم فينتفـي     الالتـزام بالزامـه    اليه وافع رلايتحمل عادة و ان يوجب علي الناس الت

  .)17(آشتياني، همان:  *...ةالغرض من الخلق

 (ص)هدايت مردم و برقراري عدل و قسط در نظام اجتماع، همان گونه كه به نصب پيـامبر 
شـود و گـذران    نبود پيامبر(ص) و ولي(ع) اين نظام مختل مينياز دارد و در صورت  (ع)و ولي

بعد از پيامبر و ولـي   ييرسي و قضاادبيني نظام د گردد، همين طور به پيش م مشكل ميامور مرد
است. اين حكم عقل است كه در صورت غيبت ولي امر(ع) بايد مجتهد جامع الشـرايط  نيازمند 
و در صورت عـدم دسـترس بـه چنـين      قضا را به علت عدم اختلال نظام بر عهده گيرد تصدي

  مهم را بر دوش گيرند.ن اين افقيهي، ساير مؤمن
  ب. در مورد نفوذ حكم قاضي فقيه در زمان غيبت حضرت ولي عصر(عج) آمده است:

 ـوجـوب الن  ،و بـه اثبـت بعـض    يلـزم اخـتلال نظـام العـالم    و يويده انه لو لم يكـن،     .و الامامـة  ةوب
  )18: 12تا،  (اردبيلي، بي

                                                                 
الي الحكام، سيما  طةالمنو اختلال نظام المصالحلزوم هذا كله مضافاً الي «؛ 571: 1418ر همين زمينه ر.ك: انصاري، د *

و در رد اسـتدلال شـيخ(ره) ر.ك:   .» مـة في مثل هذا الزمان الذي شاع فيه القيام بوظائف الحكام ممن يـدعي الحكـو  
  .»المدعين لذلك...   ةكثر جهةمن  نظاملاختلال المستلزماً  نهو اما كو«؛ 65تا:  خويي، بي
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 ،ي از فقهـا هـم بـه ايـن دليـل     شود و برخ ـ عدم نفوذ حكم قاضي موجب اختلال در نظام جهان مي
  اند. وجوب ارسال پيامبر(ص) و نصب امام معصوم(ع) را اثبات كرده

  استدلال شده است: ،عدم جواز مزاحمت فقيه با فقيه متصدي ولايت ةلئج. در مس
 ».ز قطعـاً ئو هـو غيـر جـا    ...ةم ـاختلال نظام مصالح المسـلمين العـا  اضف الي ذلك: انه يلزم «

  )320و  195: 1418روحاني،  ي؛ حسين296: 1413(حسيني روحاني، 
و بـر   كندمداخله   اگر جايز باشد فقيهي در امري كه ولي امر مردم به آن حكم نموده است،

شود و اختلال نظام مسـلمانان بـه طـور     خلاف آن حكم نمايد، نظام مصالح مسلمانان مختل مي
  قطع جايز نيست.

اسـت  شود كه به اين امر توجه شده  هي يافت ميبسياري از موارد ديگر در جاي جاي كتب فق
استصـحاب،  شود. در اصول هم، فقها در باب حجيـت   خودداري مي به جهت اختصار از ذكر آنهاو 

داد باب علـم و مـوارد   نسو قوانين، اصل صحت، عدم لزوم احتياط در ا يد، رعايت مقررات ةقاعد
  شود. مي عبارات اشارهاز برخي  كه به اند كردهبه نظم عمومي استدلال به نحوي ديگر 

  الف. در مورد حجيت استصحاب گفته شده است:
  ». ...لـو تركـه العمـل بالاستصـحاب     لـزوم اخـتلال نظـام العـالم    ولعل هذا هـو السـر فـي    «

  )105: 1415(انصاري،  
 حجيت استصحاب آن است كه اگر به آن عمـل نشـود،   ةآن گونه كه هويداست يكي از ادل

بـه نحـوي مفهـوم     ،هم ي چون استصحاباين در وضع قواعد بر گردد. بنا مي نظام عالم مختل 
  نظم عمومي و مصالح عموم در نظر گرفته شده است.

  :يد به اين مفهوم استدلال شده است ةب. شبيه مورد الف، به جهت حجيت قاعد
 ـ ةان العمد ن اربـاب الـديانات و   في دليل حجية قاعدة اليد اولاً هو ارتكاز اهل العرف و جميع العقلاء م

ع عنهـا، بـل   دالشـارع لهـا، لابمجـرد عـدم الـر       غيرهم، في جميع الاعصار و الابصار عليها، مع امضـاء 
لـزوم  بالتصريح بامضاء هذه السيرة و الارتكاز العرفي في غير مورد و ترتيب آثارها عليها و في التـالي  

و نيـز   288: 1410(مكـارم شـيرازي،    .و.. العسر و الحرج بل اختلال نظام المعاش و المعاد ايضا
  .)224: 1412؛ حسيني روحاني، 381: 1418ر.ك. به: طباطبايي حكيم، 

  علـم ايـن گونـه   ج. استدلال به اختلال نظام در مورد عدم وجوب احتياط در بـاب انسـداد   
  شده است: 
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باستلزامه العسر  فقد استدل لعدم وجوبـه  ،و اما الاحتياط اتمام الذي يحكم العقل به لو خلي و طبعه
و الحرج المنفيين بل ربما اوجب اختلال النظام فان اوجب اختلال نظام العباد لم يكن ريب في 

  .)12: 1419(مؤمن،  عدم وجوبه
توجـه شـده   امـر  موارد بسيار ديگري در فقه و اصول به اين در تر آمد،  همان گونه كه پيش

مي نزد فقها شناخته شده است و هر امـري  مفهوم نظم عموكه توان گفت  به قطع ميلذا  *.است
مـردود و مرتكـب آن مسـتحق     آنـان از نظر  ،كه منجر به اختلال نظام معاش و معاد مردم گردد

  اب است.قمؤاخذه و ع
  . نظم عمومي در حقوق2ـ  1

  رسـد،  بـه نظـر مـي    .انـد  ه نكـرده ئحقوقدانان هم تعريف واحد و روشني از نظم عمومي ارا
 اي از ابهـام قـرار دارد   چنـدان روشـن نيسـت و در هالـه     نيزدانشيان حقوق اين مفهوم در نزد 
زيرا در تعيين ضابطه براي تشـخيص قواعـد نظـم     .)51: 1382؛ صفايي، 150(كاتوزيان، همان: 

اند. وجود تفسيرهاي متفاوت ناشـي از   كرده يرهاي گوناگوني از نظم عمومي ارائهعمومي، تفس
ناقص در قوانين به خـوبي   يومي نيست، بلكه با يك استقراچندگانگي ماهيت حقوقي نظم عم

شود، هـدف ايـن اسـت كـه از      در تمام مواردي كه به نظم عمومي استناد مي ،شود استدارك مي
اجراي امري كه با منافع و مصالح عمومي جامعه تعارض دارد، ممانعت شود. به ايـن معنـا كـه    

فردي اشخاص درگير است و در اين صورت  مصالح عام مورد نظر براي وضع قواعد با مصالح
مصلحت اهم كه همان مصالح عمومي است، ترجيح داده شده است. بديهي است كه مصـالح و  

ثر در ؤبنـابراين عوامـل م ـ   .منافع جامعه امري ثابت نيست و دائم در حال تغيير و تحول اسـت 
شـود كـه بـراي شناسـايي      منافع هم بسيار متنوع خواهد بود. نتيجه اين مـي تعيين آن مصالح و 

يعنـي نظـم عمـومي يـك      ؛ثابتي را در نظـر گرفـت  توان معنا و مفهوم  مفهوم نظم عمومي، نمي
اقتصادي، فرهنگي و سياسي يـك   ،عوامل اجتماعي ةهم ةمفهوم نسبي خواهد بود كه با ملاحظ

                                                                 
بيع ثمـار  «هاي درختان واقع در معابر عمومي ر.ك: وحيد بهبهاني، مسئلة  به عنوان مثال در فقه، در مورد فروش ميوه *

  .401تا:  و يا در مورد شرايط وجوب نماز جمعه، ر.ك: حلي، بي» ماره
رير دليل عقل براي آن به اختلال نظام استدلال شده است. در اصول هم به عنوان مثال در مورد اصل صحت و در تق

و يا در مـورد رعايـت مقـررات و قـوانين شـرعي ر.ك:       234و حسيني روحاني، همان:  350: 1419ر.ك: انصاري، 
 .213تا:  گلپايگاني، بي
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 د اسـت جامعه تعيين خواهد شد. البته اين بدان معنا نيست كه نظم عمومي داراي مفاهيم متعـد 
  .)161؛ كاتوزيان، همان: 401ـ  399تا:  (سنهوري، بي

اي مربوط به نظم عمومي است كه در رديف اموري باشد كه نظام جامعـه،   اين، قاعده بر بنا
سياسي، اداري، فرهنگي و اخلاقي به آن وابسته است  هاي اقتصادي و چه در زمينه ةچه در زمين

را از اسـتقرار آن نظـام    هحاكم ةو قو آورد ميلي وارد و نقض آن امور به اين نظام خدشه و خل
مند، افراد نبايد بتواننـد قـدرت بـر     نظام ةسازد. طبيعي و بديهي است كه در يك جامع ناتوان مي

نظـم   تـرين اوصـاف   لذا گفتـه شـده اسـت: از مهـم     .هم زدن اين نظم را با تراضي داشته باشند
  .)399هوري، همان: ن(س امعه استافراد ج ةاز سوي همعمومي، لزوم رعايت آن 

ف مورد استناد، يكسان نيست. در موضـوعات حقـوق   لاعتبار نظم عمومي در مصاديق مخت
سرنوشت، آزادي بيان و انديشه و ذاتي بشر، از قبيل حق حيات، حق تعيين ي هااساسي و آزادي

چ عنـوان  شـود و افـراد بـه هـي     غيره، قواعد عامي وجود دارد كه به نظـم عمـومي مربـوط مـي    
براساس قرارداد ـ بر خلاف آن قواعـد عمـل نماينـد. امـا در موضـوعات حقـوق        ـ توانند   نمي

آن قراردادهـاي   ةخصوصي، نظم عمومي، يـك مكـانيزم حقـوقي اسـت كـه دولـت بـه وسـيل        
اين در حقوق مدني، نظم عمـومي   بر كند. بنا خصوصي مغاير با منافع عمومي را باطل اعلام مي

تـر   ، همان طور كه پيشاسازد. منته صل آزادي اراده در قراردادها را محدود ميابزاري است كه ا
، جهت حفظ مصـالح عامـه و تـأمين منـافع     ها استناد به نظم عمومي در تحديد اراده چونآمد، 

نمايند كه دائم در حال تغيير  ميعمومي است و دولتها براي تحقق اين هدف، قواعدي را وضع 
  ستناد به نظم عمومي هم دائماً متغير است.موارد ا ،*و تحول است

  . اقسام نظم عمومي2

بـه ايـن    ؛از منظر حقوق، قوانين امري، قوانين نظم عمومي يا مربوط به نظم عمـومي اسـت  
در مـتن قـانون مشـخص     راقواعد مربوط بـه نظـم عمـومي    گذار  قانونمعنا كه به طور معمول 

 ةحقـوقي در مجموع ـ اعد نظم عمومي يك سيستم د، ولي اين بدان معنا نيست كه تمام قوكن مي
امري آمده است. بسياري از قواعد نظم عمومي را قضات با  ةقوانين آن سيستم به صورت قاعد

قواعـدي را كـه از    و نماينـد  توجه به اصول كلي حقوقي، عرف و عادت و اخلاق، اصطياد مـي 

                                                                 
  گزينند. د بر ميهايي باشد كه افراد براي تجاوز به اين قواع شايد علت اين دگرگونيها، تغيير راهها و شيوه *
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ند و از مخالفـت بـا آنهـا    شـمار  دانند، مرتبط با نظم عمـومي مـي   ضرورتهاي زندگي جمعي مي
نظـم عمـومي    ةتـوان بـه دو دسـت    ، قواعد نظـم عمـومي را مـي   اين نمايند. با وجود ممانعت مي

بندي كرد. نظـم عمـومي سياسـي، همـان مفهـوم نظـم        طبقه **و نظم عمومي اقتصادي *سياسي
زايش افعمومي سنتي است كه هدف از آن، حمايت از دولت و خانواده و فرد است. ليكن در اثر 

اجتماع و دخالت گستردة دولـت در امـور اقتصـادي، نظـم      ةقلمرو وظايف دولتها در ادار ةدامن
 .)52پا به عرصه وجود گذاشته است (صـفايي، همـان:    عمومي جديدي به نام نظم عمومي اقتصادي

 ـؤبراي دستيابي به پاسخ صحيح و دقيق به س رسد،  به نظر مي ايـن دو قسـم نظـم     دال مقاله، باي
  پردازيم. ومي به درستي تبيين شود كه ذيل عنوان قلمرو نظم عمومي به اين مهم ميعم

  . قلمرو نظم عمومي3

تحليل اين رابطه، نقش اساسي و مهمي در تعيين  ةفرد و اجتماع و نحو ةنوع نگرش به رابط
 كند. از منظر فردگرايان كه حاكميـت اراده  قلمرو نظم عمومي در بستر حقوق خصوصي ايفا مي

ا تنهدارند،  جمعي اجتماع مقدم مي ةفردي را بر اراد ةدانند و اراد را از لوازم شخصيت بشري مي
فردي را محدود نمايد و در صـورتي كـه در قـانون بـه      ةتواند حاكميت اراد قانون است كه مي

ن، مقررات اين از منظر اينا بر فرد را آزاد دانست. بنا ةاي نشده باشد، بايد اراد يق اراده اشارهيتض
 ةآينـد. امـا اگـر پـاي در ركـاب مركـب انديش ـ       محدود كننده، قواعدي استثنايي به شـمار مـي  

گرايان نهيم و به انسان مستقل از اجتماع نينديشيم، زندگي جمعي اقتضائاتي دارد كـه هـر    جمع
ديگر، مكلف به تحصيل آن مقـدمات اسـت.   انساني به عنوان عضو آن اجتماع در برابر اعضاي 

تواند از آنها شـانه خـالي    خود نمي ةارادصرف شود و او با  دهاي بسياري بر فرد تحميل ميتعه
  بندي و تصوير شده است: نمايد. حاصل نزاع دو مكتب در باب نظم عمومي، اين گونه جمع

از نظر مكتب فردگرايي، منبع نظم عمومي، تنها قـانون اسـت، ولـي از منظـر مكتـب       )الف
منابع نظم عمـومي اسـت.    ةانون، اخلاق حسنه، عرف و عادت هم در زمرگرايان، غير از ق جمع

از نيـز  عرف و عادت  و اخلاق حسنه .ق.م 1295و  975، 10در حقوق ايران، با عنايت به مواد 
  آيد. منابع نظم عمومي به حساب مي

                                                                 
Order Public Politique – Political public order. * 

Order Public Economique – Economic public order. ** 
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اساس مباني فكري مكتب فردگرايي، قواعد مربوط به نظم عمومي، تنهـا بـه قـوانين     بر )ب
حقوق خصوصي (مـدني   ةفري، اساسي، مالياتي و اداري اختصاص دارد، ولي قوانين در زمينكي

مانند و آزادي اشخاص در اين زمينه، قيـدي   و تجاري) از تجاوز قواعد نظم عمومي مصون مي
گذار ايـران در اغلـب قواعـد مربـوط بـه احـوال        نخورده و مطلق است. روشن است كه قانون

قيد و شرط براي افراد  مالكيت از اين نتيجه پيروي نكرده و آزادي بي شخصيه و حقوق اموال و
  ل نشده و اين امور را با نظم عمومي محدود كرده است.ئقا

مطابق نظر فردگرايان، استناد به نظم عمومي، استثناست و در موارد ترديـد مخالفـت بـا     )ج
 كمّ خواهد بود. اما بـر نظم عمومي، اصل حاكميت اراده و صحت عمل حقوقي انجام شده، مح

دانند و اصل در مقررات و قواعد قـانوني   اساس نظر جمع گرايان كه نظم عمومي را استثنا نمي
 شـود  مـي حكـم  ند، در مـوارد مشـكوك، بـه فسـاد عمـل انجـام شـده،        شمار را امري بودن مي

  .)163و  162: همان(كاتوزيان، 
  . قلمرو قواعد نظم عمومي سياسي1ـ  3

داشتيم، نظم عمومي سياسي، همـان معنـاي مرسـوم و متعـارف و سـنتي نظـم       تر بيان  پيش
عمومي است و هدف از اين نوع نظم عمومي حمايت از دولت و خانواده و فرد است. قواعـد  

شود كه افراد بتوانند در قراردادهاي خصوصـي خـود بـه اركـان و      نظم عمومي سياسي مانع مي
 ةايـن، روشـن اسـت كـه ايـن قواعـد تنهـا جنب ـ        بـر  نهادهاي اساسي جامعه صدمه بزننـد. بنـا  

اثباتي و الـزام بـه انجـام     ةهيچ جنب و نمايد بازدارندگي دارد و از حريم مصالح عمومي دفاع مي
اي  لذا دادگاهها به استناد مخالفت با قواعد نظـم عمـومي سياسـي از اجـراي پـاره      .امري ندارد

خـانواده و فـرد زيانبـار باشـد، جلـوگيري      دولت و جامعـه و يـا    برايتعهدات و قراردادها كه 
كنند. قرارداد فروش حق رأي، توافق بر عدم نفقـه در نكـاح و يـا قـرارداد فـروش آزادي و       مي

  .)53: همانصفايي، ( از آن جمله است حيات فردي
دارد كـه انسـان در زنـدگي     پايه و اساس قواعد نظم عمومي سياسي را اين مطلب بر پا مـي 

در برابر نهادهايي كه  . انسانامور پايبند باشدبرخي دي كامل ندارد و بايد به اجتماعي خود، آزا
ي هااي خواسـت  پارهبه اين معنا كه بايد از  ؛ول و محدود استئزندگي اجتماعي است، مس ةلازم

آن ضرورتهاي اجتماعي بگذرد. اين ضرورتها ممكن است مربوط بـه دفـاع از    در جهتفردي 
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به اين معنا كـه شـخص    مربوط شود؛ آن باشد و يا به دفاع از خود فردخانواده و حفظ و كيان 
نتواند آزادي خود را در آينده از بين ببرد و ممكن است به دفاع از حقوق ديگـران و نهادهـا و   

توان به استناد اين  ، نمياين باشد. با وجودمربوط سازمانهاي دولتي و به تعبيري حقوق اجتماع 
  نمود.وادار اي  ت خصوصي تجاوز نمود و انسان را به انجام معاملهقواعد، به حريم مالكي

  . محدودة قواعد نظم عمومي اقتصادي2ـ  3

ورود مفهوم نظم عمومي اقتصادي به ادبيات حقوقي از دسـتاوردهاي حقـوق قـرن بيسـتم     
نظـم   ةبـا صـبغ   ياي ندارد. البته در گذشته هـم قـوانين   است و گفته شده است قبل از آن سابقه

از وضع آن قواعد حمايـت از  اند، ولي هدف  اقتصادي داشته ةعمومي وضع شده است كه وجه
ليكن مفهوم نظم عمومي اقتصادي امروز  .)54: همان( ي اقتصادي بودهاآزادي معاملات و فعاليت

 دارايمعنـايي متفـاوت دارد و     كه در قواعد حقوق مدني قرن بيستم به بعد جاي گرفته اسـت، 
ثروت در اجتماع، اقتصاد جامعه را  ةمفهوم، دولتها با نام توزيع عادلان. در اين ستاهدفي ديگر 

گيرند. مبناي دخالت دولت در امور اقتصادي، نظم عمومي اسـت   در نظارت و رهبري خود مي
  .گويند نظم عمومي دخالتي هم ميدر برابر نظم عمومي حمايتي قبلي، و لذا آن را 

از جمله موضوعات اين نظـم   ،ن يكي از عوامل توزيع ثروتقراردادهاي خصوصي، به عنوا
 ـ  امـري تعيـين    ةعمومي قرار گرفته است. در اين موارد، دولتها نه تنها آثار قراردادها را بـه گون

موارد از انعقاد قـرارداد ممانعـت   اي  نمايند، بلكه در پاره كنند و بر طرفين قرارداد تحميل مي مي
نماينـد. اگـر چـه الـزام بـه       شخاص را ملزم به عقد قراردادي ميند و حتي گاهي اوقات انك مي

انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومي، هنوز در ادبيات حقوقي جـاي خـود را پيـدا و مسـتحكم     
نظم عمومي و فزوني يافتن آثار تحميلـي   ةرسد كه با گسترش دامن نكرده است، ولي به نظر مي

اي  سيد كه براي زندگي در اجتماع، به ناچـار بايـد در پـاره   قراردادها، كم كم بايد به اين باور ر
  الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومي تن در داد. ةاوقات، به پذيرش نظري

يم، بـه دنبـال اثبـات    دحال با عنايت به اين توضيح مختصر كه در محدودة موضوع مقاله دا
قبـل از  امـا نـاگزير بايـد    و حقوقي هسـتيم.   فقهي متوناين نظريه از طريق استقرا در قوانين و 

ورود به اين بحث، آثار و ويژگيهاي نظم عمومي اقتصـادي نـوين را برشـمريم تـا در گـزينش      
  مصاديق اين نوع نظم عمومي دچار اشتباه نشويم.
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  . آثار و ويژگيهاي نظم عمومي اقتصادي نوين4

ولـي   ،دنبند ادي و اختيار قرارداد ميافراد از روي آزبه ظاهر در بسياري از قراردادها، شايد 
در واقع آزادي انسان در پيمان بستن يا خـودداري از آن صـوري اسـت. چـون در بسـياري از      

از قبـل   نيـز د و بسياري از پيمانها كن مواقع نيازهاي انسان، وي را به انعقاد قراردادي مجبور مي
ندارد و او جز پذيرش پيمان پيش  او در شرايط و مقررات پيمان هيچ نقشي ةنوشته شده و اراد

  اي ندارد. دولتي به عنوان چارچوب روابط قراردادي خود، چاره ةساخت
  . ويژگيهاي نظم عمومي اقتصادي1ـ  4

يكي حمايت از طبقات محروم  :كند نظم عمومي اقتصادي نوين دو هدف را دنبال مي )الف
اسـت:   هبه اين اعتبار گفته شد .ماعو رهبري امور اقتصادي اجتو ضعيف جامعه و ديگري هدايت 

نظـم   ـنظم عمومي اقتصادي حمايـت كننـده. دو ـ   ـ يك :نظم عمومي اقتصادي بر دو نوع است 
؛ 168و  167؛ كاتوزيـان، همـان:   535ـ   521: 1998سـنهوري،  ( هدايت كنندهاقتصادي عمومي 

  .)55صفايي، همان: 
  نظم عمومي اقتصادي حمايتي ـ يك

شد، هدف از اين نظم عمومي كه به آن نظم عمومي اجتماعي هم گفتـه  همان گونه كه بيان 
است كـه از نظـر   همانند كارگران حمايت از مردمي  ،كاتوزيان: همان) ؛(صفايي، همان شود مي

قـرارداد  مبناي اين نظم عمومي ايـن اسـت كـه هميشـه      .ندا ، ضعيف و ناتوانمعيشتاقتصاد و 
وقتي دو طرف قرارداد از نظر اقتصـادي يكسـان نيسـتند و     تواند عدالت را به ارمغان آورد. نمي

و طـرف ديگـر   كالا و يا خدمتي را در انحصار دارد  ،قوي و ضعيف وجود دارد و يا يك طرف
، در اين گونه موارد، قرارداد نه تنها عدالت را به دنبال ندارد، بلكه به است سخت به آن نيازمند

وازن در اين رابطه و جلوگيري از تجاوز به حقوق ضـعيف،  ظلم هم منتهي خواهد شد. براي ايجاد ت
 ـ  بايد از ناتوان حمايت كند. قوانين مربوط به تنظيم قراردادناگزير قانون  دولت و نظـم   ةكـار از مقول

  .ستا  شدهحمايت از كارگران در برابر كارفرمايان وضع  برايعمومي به همين معناست و 
  هنظم عمومي اقتصادي هدايت كنند ـ دو

هدف در اين نوع نظم عمومي اقتصادي كه بر آن نظم عمـومي ارشـادي نيـز اطـلاق شـده      
قواعد نظم عمومي ارشادي در اثر حكومت نظام اقتصاد  .است، تنظيم اقتصاد ملي است (همان)
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آيد. چون در اين نظـام، دولتهـا سـعي دارنـد تـا       ارشادي يا رهبري شده بر جامعه به وجود مي
با هدايت يكي از عناصر مهم توزيع ثروت، يعني قرارداد، همـراه سـازند. در   ارشاد اقتصادي را 

دهـد كـه    و به افراد اجازه نمي هاقتصاد ارشادي اصل آزادي قراردادها را محدود كرد ،قرن اخير
نظـم عمـومي   هدف منعقد سازند. درست است كه  يقرارداد ،بر خلاف قوانين تنظيم اقتصادي

اما اين هدف در نظم  ،مايتي، تأمين رفاه و حمايت از جامعه استارشادي مانند نظم عمومي ح
بلكه هدف مسـتقيم از ايـن نظـم     ؛گذار نيست عمومي ارشادي، مستقيماً منظور و مقصود قانون

بـر   ؛از نظـر فنـي اسـت    هاثر بودن ايـن سياسـت  ؤي اقتصادي دولت و مهاعمومي، اجراي سياست
ن بـه طـور   مـا و بشر دوستي و حمايت از محروخلاف نظم عمومي حمايتي كه مقاصد اخلاقي 

قوانين بانكي و بورس و تعيين نرخ بهره از  ،گذار است. به عنوان مثال مستقيم مورد توجه قانون
  .(همان) جمله قواعدي است كه به اين منظور وضع شده است

در مفهـوم  اين با وجود  .نظم عمومي يك مفهوم نسبي و متغير است گذشت كهتر  پيش )ب
م عمومي سياسي، يك ثبات نسبي هم وجود دارد. زيرا اگر چه قواعدي كه نظام اجتماعي و نظ

كند، به طور دائم در حال تغيير و تحول است و راههـاي تجـاوز بـه     سياسي دولتها را حفظ مي
زمانها و مكانهـا ثابـت    ةاين قواعد هم هميشه يكسان نيست، ولي اموري وجود دارد كه در هم

به آنها مذموم و مطرود است. اما در نظم عمومي اقتصادي، اين ثبات نسبي هم  هستند و تجاوز
دولتها در  ةدليل است كه تنها اراد آنن به اي وجود ندارد و پيوسته در حال تغيير و تحول است.

رسـيدن بـه اهـداف اقتصـادي منظـور و       بـراي ايجاد قواعد حاكم بر قراردادها و رهبري آنهـا،  
گذاري در اين زمينه  قانون كه شود لذا ديده مي .كند نقش اصلي را ايفا مي ،برقراري نظم عمومي

  كند. دائماً تغيير مي
كند، بلكه  بر خلاف نظم عمومي سياسي، در نظم عمومي اقتصادي، دولت تنها نهي نمي )ج

در  ايـن، قاضـي   خواهد، فرد محقق سـازد. بـا وجـود    كند تا آنچه را مي در غالب موارد امر مي
تواند  كند، ولي نميتواند از اجراي قراردادهاي مخالف با نظم عمومي جلوگيري  م تنها ميمحاك
اقتصادي را اي را جايگزين خواست طرفين قرارداد، وضع نمايد. لذا معمولاً نظم عمومي  قاعده
كند و در راه الزام افراد، مشـكلي وجـود نـدارد. نظـم عمـومي اقتصـادي،        گذار تعيين مي قانون
اگر نظري بـر   .دهد چه بايد انجام دهند ي پويا از نظم عمومي است كه به افراد فرمان ميا وجهه

ثير أت ةشود و نحو اين امر به خوبي هويدا مي ،جر افكنده شودأقوانين كار يا روابط موجر و مست
  .)165(كاتوزيان، همان:  گردد ي اقتصادي دولت در نظم عمومي روشن ميهاسياست
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  عمومي اقتصادي نوين. آثار نظم 2ـ  4
نظم عمومي در حقوق داخلي آن است كه قراردادهاي خصوصي مغـاير بـا آن را   اثر اصولاً 
سيستمهاي حقوقي جهان مشهود است و نيـاز بـه    ةنمايد. اين امر در آراي قضايي هم باطل مي

اساس ويژگيهـايي كـه بـراي نظـم عمـومي اقتصـادي نـوين         ولي بر ؛توضيح و تفسيري ندارد
آثار ديگري را هم براي طرفين قرارداد به بـار بيـاورد   تواند  ميرديم، افزون بر آن اثر عام، برشم

  م.كني كه به برخي از آنها اشاره مي
آنان در اثر نظم عمومي و بطلان قرارداد در نظـم عمـومي    ةتوافق طرفين و نقش اراد )الف

ق فمي سياسي، هر گونه توامتفاوت است. در نظم عموسياسي با نظم عمومي اقتصادي حمايتي 
شود، ولي در نظم عمـومي اقتصـادي حمـايتي     بر خلاف نظم عمومي موجب بطلان قرارداد مي

به استناد نظم عمومي به نفع كـارگر  كه به عنوان مثال در قوانين كار، قواعدي  .اين گونه نيست
اياي كارگر بكاهد، تواند از مز به اين معنا كه قرارداد كار نمي ؛وضع شده است، يك طرفه است

 44ساعات كـار از   كند ياتواند بر آنها بيفزايد، مثلاً تعطيلي يك روز در هفته را دو روز  ولي مي
مخـالف نظـم   اين چنين قـراردادي، قطعـاً    .دهد ساعت در هفته تقليل 40ساعت در هفته را به 

  عمومي حمايتي و باطل نيست.
شود، علاوه بر بطلان به عنوان  ي منعقد ميقراردادهايي كه برخلاف نظم عمومي ارشاد )ب

 ةمـاد  ،ضمانت اجراي مدني، ممكن است داراي ضمانت اجراي كيفري نيز باشد. به عنوان مثال
، در مـورد احتكـار برخـي    1367قانون تشديد مجـازات محتكـران و گرانفروشـان مصـوب      2

  .)57و  56(صفايي، همان:  كالاهاي اساسي غذايي مردم، مجازات سنگيني مقرر كرده است

  اي از مصاديق الزام به معامله به استناد نظم عمومي . پاره5

اين قواعـد   ةتمييز قواعد مربوط به نظم عمومي اقتصادي، تنها با استقرا در موارد اعمال شد
ي مجمل و مـبهم و تغييـرات زيـاد قواعـد،     هاهمان طوري كه گفته شد، تعريفميسر است، زيرا 

  دارد. ز درك كامل آنها باز ميانسان را ا
از ايـن   باشد. هرآم ةاساس يك قاعد تواند ناشي از حكم قانون و بر الزام به انجام معامله مي

ولي بحث ما در جـايي   .رو، برخي از افراد ممكن است ناگزير به فروش يا خريد كالايي شوند
استناد نظم عمومي، شخصـي را  تواند به  ، دادگاه ميه وجود نداشته باشدراگر قاعده آماست كه 
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در لـذا   .ناشي از حكم قـانون اسـت  تنها ناگزير به فروش مال خود نمايد يا الزام به فروش مال 
يي از مـوارد اعمـال قواعـد نظـم عمـومي اقتصـادي در       ها ال مقاله به دنبال نمونهؤخصوص س

الـزام  كه آيـا  پردازيم  ميال ؤبه پاسخ اين س، گرديم و بعد از نقد و تحليل آنها نظامهاي حقوقي مي
  .قانون بر انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومي يك قاعده است يا يك استثنا و به حكماشخاص 

  ها. الزام به انجام معامله در مورد دارندگان انحصاري برخي از كالا1ـ  5
مـا   ال مذكور نداده است.ؤقضايي موجود در دادگاههاي ما، تاكنون پاسخ مناسبي به س ةروي

زيـرا   ؛اي از مصاديق اجازه داده شده، سعي داريم تا اين قاعـده را اصـطياد كنـيم    با بررسي پاره
  توان آن را تعميم داد. وقتي مبنا و علت تجويز در اين مصاديق روشن گردد، مي

ي انحصاري، اگر چه قانون هم وجود نداشـته  هارسد، در موضوعاتي از قبيل كالا به نظر مي
توان پذيرفت كـه افـرادي تـأمين     ي براي دادگاهها وجود دارد. چون چگونه ميباشد، چنين حق

اي را برعهده داشته باشند و يا از سوي مقامات عمومي  نيازهاي ضروري و اساسي مردم جامعه
توليد و توزيع كالايي به انحصار به آنان واگذار شده باشد و ايشان بـه اسـتناد اصـل حاكميـت     

د و يا از انجام معامله بـا شـخص يـا    نل شوئي در بين مشتريان تبعيض قااراده و آزادي قرارداد
  پذيرد. اي را نمي . بديهي است، عقل و منطق حقوقي چنين ايدهكنندگروه خاصي امتناع 

بعد از جنـگ جهـاني دوم، ايـن اشـكال      ،در حقوق كشورهاي غربي، مانند فرانسه و آلمان
ها به اين سمت و سو متمايل شدند كه اصـل آزادي  طرح شد و بيشتر دادگاهها و نويسندگان آن

انجام معاملات را در مواردي كـه توليـد و توزيـع كـالايي بـه انحصـار در اختيـار شـخص يـا          
اي است، به حكم نظم عمومي و اخلاق حسنه محدود سازند. همچنين در مواردي كـه   مؤسسه

اع وي سبب رنج و زحمـت  شخص يكي از كالاهاي اساسي و ضروري را در اختيار دارد و امتن
انـد كـه ايـن     شود، مثل فروشندگان دارو، نانوايان و قصـابان، پذيرفتـه   زياد مصرف كنندگان مي

  .)198: 1(كاتوزيان، همان،  اشخاص بايد ملزم به انجام معامله شوند
دكتر كاتوزيان اين نظر را پسنديده است و اعتقاد دارد كـه صـاحبان ايـن گونـه مشـاغل و      

اي از خدمات عمومي نيز هستند و از  دار پاره عين حال كه كار خصوصي دارند، عهدهكالاها در 
 آنان را معـاف از تعـاون عمـومي و آزاد پنداشـت    توان  لحاظ اخلاقي و حفظ نظم عمومي نمي

انحصـاري   ةيي كه به حكم قانون يـا در عمـل جنب ـ  ها اين مؤسسه بر بنا .)55: 1378(كاتوزيان، 
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امتياز فروش كالا و انجام دادن خدمتي به آنان واگـذار شـده اسـت، در برابـر     اند و يا  پيدا كرده
تقاضاي مشروع مشتريان خود، ملزم به انجام قرارداد هستند. زيرا محـروم سـاختن شخصـي از    

با نظم عمومي منافات دارد. حـال  اي كه جامعه براي رفع نياز او فراهم آورده است،  تنها وسيله
برق در شهر يـا   ةتيجه گرفت كه اگر يك شركت خصوصي كه امتياز تهيتوان ن با اين وصف مي

روستايي را به طور انحصاري به دست آورده است، بدون عذر موجه، از اعطاي برق به يكي از 
دادگــاه حــق دارد آن را بــه عنــوان  ،كننــدگان آن ناحيــه خــودداري نمايــد مشــتريان و مصــرف

هده دارد، مجبور به انعقاد قرارداد سازد. افزون بـر  اي كه يكي از خدمات عمومي را برع سسهؤم
زيـان وارد بـه آن    در مـورد وليت مـدني  ئسسه تقصيري است كه موجب مس ـؤخودداري م ،آن

  .)198: 1، 1376(كاتوزيان،  شود مشتري مي
موران خدمات عمومي به استناد أ. الزام به انعقاد قرارداد در مورد برخي از م2ـ  5

  نظم عمومي
موران عمومي و دولتي در انجام وظايفشـان آزاد و  أم و پذيرفته شده است كه ممسلّ اين امر

و كاركنان فروشگاهها  ،ند، آن را عمل نمايند. به عنوان مثالا تا به هر نحو كه مايلمختار نيستند 
 ةفروشـند  مـثلاً بداننـد.   ددهند، آزا كه انجام ميرا در معاملاتي خود توانند  نميشركتهاي دولتي 

بـه   تبلي ـفـروش  از  توانـد  نمـي  ي ايستگاه راه آهن يا فرودگاهها در باجهقطار يا هواپيما  تبلي
، حـق  عمـومي رانندگان تاكسي يا اتوبوس  چنينني كه دوست ندارد، خودداري كند. همامسافر

اين در مواردي كه فرد بـه عنـوان    بر مسافر امتناع ورزند. بناموجه از پذيرش بدون عذر ندارند 
دهد، بايد خدمتي را كه بر دوش او گذارده شده است  خويش را انجام مي ةر عمومي وظيفموأم

از اصل آزادي تواند  نميصورت، وي خدمتگزار مردم است و به نفع جامعه انجام دهد. در اين 
قراردادي كه ناظر به قراردادهاي خصوصي است، استفاده كند. بـا دقـت در ايـن امـر، روشـن      

نش انجـام  امورأدولت به طور مستقيم از طريق مخود كند اين وظيفه را  نمي كه تفاوتيشود  مي
يا آن را به بخش خصوصي واگذار كـرده   ،مثل پست و تلفن و تلگراف و راه آهن و غيره ،دهد
اي بـه اشـخاص    يعني مشاغلي كه امتياز آن از سوي دولت و با مقررات و شـرايط ويـژه   ؛باشد

 *تر اسناد رسمي، مدارس ملي و مؤسسات پزشـكي و دارويـي.  مثل تصدي دفا ،اعطا شده باشد

                                                                 
 چنين امري اجازه داده شده است. 29/3/43قانون مقررات پزشكي و دارويي، مصوب  1اساس مادة  عنوان مثال، بر به *
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و يـا امتيـاز آن از    *شـود  دولت و يا شـهرداريها اداره مـي   ةپس در مورد شركتهايي كه با سرماي
مور گرفتن محمـولات پسـتي يـا    أسوي دولت واگذار شده است، نيز حكم همين است. يعني م

 ةتوانـد از عرض ـ  اتوبـوس عمـومي نمـي    ةنـد فروش قطار يا سردفتر اسناد رسمي و يـا ران  تبلي
پردازد، امتناع نمايد. مبنـاي ايـن حكـم     خدمات به كسي كه نرخ مقرر براي استفاده از آن را مي

نظم عمومي جامعـه   ،اين حكم صورت پذيرد ازهم نظم عمومي است و در صورتي كه تخلفي 
توانـد چنـين    نباشد، قاضي مـي اي هم در كار  آمره ةلذا حتي اگر قانون و قاعد ؛خورد بر هم مي

  شان بنمايد. اشخاصي را ملزم به وظيفه

  . مصاديق الزام به معامله بر مبناي نظم عمومي، احصا شده در قوانين3ـ  5

در قرون اخير، دولتها در اثر ضرورتها و نيازهاي اجتماعي و اقتصادي ناگزير شـدند كـه در   
اصي، آزادي انعقاد قراردادي را محدود سازند. اي موارد به طور صريح و با وضع قوانين خ پاره

اي موارد از اجراي قراردادهاي منعقد شده، جلـوگيري نماينـد و در برخـي مـوارد      در پارهمثلاً 
اين در حقـوق   بر ديگر، افراد را مجبور به انعقاد قرادادهايي نمايند كه تمايلي به آنها ندارند. بنا

قراردادهاي مضر به حـال عمـوم، مـورد اسـتفاده قـرار      كنوني مفهوم نظم عمومي هم در ابطال 
گيرد و هم براي الزام انسانها به انعقاد قراردادهاي مفيـد و ضـروري بـراي عمـوم، بـه كـار        مي
تـوان   رود. اين گروه از قراردادها را به لحاظ اجباري كه در انعقاد آنها مقرر شده اسـت، مـي   مي

وار برخي از قراردادهاي اجباري به  به طور فهرستون اكنقراردادهاي اجباري يا تحميلي ناميد. 
فقهـي و روايـي    ةاي از مـوارد، پيشـين   در پاره م.كني حكم قانون بر مبناي نظم عمومي را ذكر مي

  **محكم و متقني وجود دارد.

                                                                 
 ريزي و مديريت. ك ملي و شركتهاي وابسته به سازمان برنامهراني، بان مثل شركت واحد اتوبوس *

آورده است كه حاكم اسلامي،  جواهر الكلام 22به عنوان مثال در مورد احتكار، مرحوم صاحب جواهر(ره) در جلد  **
ه، كنـد؛ از جمل ـ  نمايد و به روايات زيادي در اين باب اسـتناد مـي   محتكر را به فروش اجناس احتكار شده ملزم مي

مرّ «كند:  كند. امام(ع) از پدران بزرگوارش چنين روايت مي رواياتي كه مرحوم شيخ صدوق از امام صادق(ع) نقل مي
رسول االله بالمحتكرين فامر بحكرتهم ان تخرج الي بطون الاسواق و حيث تنظر الابصار اليها؛ پيـامبر اكـرم(ص) بـه    

اموال احتكار شدة آنان به ميان بازار و جايي كه در معرض ديد گروهي از احتكاركنندگان برخورد كرد و دستور داد 
تا: جلد سوم و براي ديدن  : جلد دوم و عاملي، بي1410براي تفصيل مطلب ر.ك خويي، » همگان است، آورده شود.

 ء.شيخ صدوق، باب القضا كتاب التوحيدو  53، نامة نهج البلاغه: جلد پنجم و 1362روايات اين باب ر.ك: كليني، 
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املاك كه به منظور حمايت از طبقـة ضـعيف مسـتأجر     ةاي از قوانين مربوط به اجار . پاره1
قواعـدي   1356در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال  ،عنوان مثال به .وضع شده است

قرارداد مقرر شده است كه بر مبناي نظم عمومي حمايتي است و توافق بر خلاف آن قواعد در 
  ند از:ا برخي از آن موارد عبارت .)56(صفايي، همان:  اجاره بر همين اساس باطل است

  .)14 ةماد(ه ررمنقول پس از پايان مدت اجاالزام موجر بر تجديد اجارة غي )الف
  محدود نمودن حق فسخ موجر و حق تقاضـاي تخليـه بعـد از انقضـاي مـدت اجـاره       )ب

)15و  14 ةماد(.  
  .)15 ةماد(شناسايي حقوق كسب يا پيشه يا تجارت براي مستأجر چنين مكانهايي  )ج
 4راهنمايي و رانندگي، بنـد   ةنام نعمومي در قبول مسافر (آيي ة. الزام رانندگان وسايل نقلي2
18/4/1347مصوب  158 ةماد(.  

(ارزاق عمومي) احتكار شده (قانون راجع به جلوگيري از احتكـار  . الزام بر فروش اموال 3
فروشان  شديد مجازات محتكران و گرانتقانون  3 ةماد 1 ةو تبصر 2 ةماد 27/12/1320مصوب 
  .)23/1/67مصوب 

  .).ق.م 277 ةتقسيط دين توسط دادگاه (ماد . الزام به پذيرش4
تقسيم و مقـدمات آن تنظـيم    ة. پذيرش قراردادي كه از طرف بعضي از ورثه در باب نحو5

قـانون   311تـا   309انـد (مـواد    ن براي قبول يا رد آن حاضر نشدهشده و سايرين در موعد معي
  .امور حسبي)

تعيين دستمزد بـراي   ةتمزد، ساعات كار، نحوي آن حداقل دسها نامه . در قانون كار و آيين6
كارهاي اضافي و سخت، مرخصي و تعطيلات كارگر و حتي راه حـل اخـتلاف بـين كـارگر و     

بيني شده است و جايي براي ابتكار كـارگر و كارفرمـا وجـود نـدارد و      كارفرما به تفصيل پيش
خودداري نمايد. به عنوان از انعقاد عقد تواند  ميآزادي قراردادي فقط در اين است كه شخص 

تواند مدت كار را، جز در مواردي كه قانون استثنا كـرده اسـت، بـيش از     قرارداد كار نمي ،مثال
ق. كار) يا كارگر را از حق يك روز تعطيـل در   51 ةهشت ساعت در شبانه روز قرار دهد (ماد

ق. كار) محروم كنـد   65و  64ق. كار) يا مرخصي سالانه (مواد  62 ةهفته با استفاده از مزد (ماد
سال دارند به كارهـاي سـخت و خطرنـاك بگمـارد      هجدهو يا زنان و كارگراني را كه كمتر از 

  .كار) .ق 83و  75(مواد 
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از ديگر مـواردي اسـت كـه آزادي قـراردادي را محـدود       قوانين مربوط به تثبيت قيمتها. 7
 به قيمتي بفروشـند كـه تمايـل ندارنـد.    كه اموال خود را  كند مجبور مينمايد و اشخاص را  مي

كند، محدوديت مهمي است كـه بـراي اشـخاص در     نرخهايي كه دولت به اين هدف تعيين مي
از متصـديان امـور دارويـي و     يـك هـيچ   ،آورد. به عنوان مثـال  تعيين مفاد قرارداد به وجود مي

كنـد، بـه    تعيـين مـي  حق ندارند بيش از قيمتي كه وزارت بهداشت و امور پزشكي  ها داروخانه
د به جـزاي نقـدي و حـبس    نند و اگر قيمتي را كه تعيين شده، تغيير دهنمبادرت كفروش دارو 

مصــوب  قــانون مقــررات پزشــكي و دارويــي 5 ةمــاد 2 ةد (تبصــرنشــو تــأديبي محكــوم مــي
تجـاوز   ،كند توانند از نرخي كه دولت تعيين مي نمي نيز ي برق خصوصيهابنگاه .)29/3/1334

تر از  صاحبان مشاغل عمومي و خصوصي حق ندارند كالاهاي خود را گران ،به طور كلي كنند.
 ةه واحدگردند (ماد در غير اين صورت مجازات مي و نرخ دولت يا شهرداري به فروش رسانند

  .فروشي) در مورد گران 17/7/1322مصوب 
بـانكي، حمـل و نقـل و    . ساير قوانين ديگر از قبيل قوانين راجع به امور ارزي، پـولي و   8

 ـ ةآنها از حوصل ةبرداري از منابع ملي و انفال و... كه شمارش هم ارتباطات و بهره حاضـر   ةمقال
شود، اين است كـه دولتهـا يـا بـه      خارج است. ليكن آنچه از مجموع آنها به خوبي استنباط مي

هـدايت و   پذير (نظم عمومي اقتصادي حمايتي) و يا به جهـت  آسيب گروههايمنظور حمايت 
 .اند رهبري اقتصاد جامعه (نظم عمومي اقتصادي ارشادي)، اين قواعد و مقررات را وضع نموده

وجود داشته باشد، قانوني   رسد كه قضات دادگاهها هم در چنين مواردي اگر خلأ لذا به نظر مي
البته اين امر بايد  توانند افراد را به استناد نظم عمومي اقتصادي ملزم به انعقاد قرارداد نمايند. مي

ابـزار مـورد   با دقت و احتياط كامل صورت پذيرد. چون اهداف اقتصاد ارشادي متغير اسـت و  
استفاده براي تحقق آن اهداف هم متفاوت است و بر اين اساس نظـم عمـومي تـابع اوضـاع و     

روزي  ،لنمايد. به عنوان مثا و با تغيير آن اوضاع و احوال تغيير مياست احوال خاص اقتصادي 
ايـن   بـر  از اين سياست صرف نظر كرد. بنـا بايد و روزي  هستاقتضاي تثبيت قيمت در بازار 

نظم عمومي اقتصادي ارشادي قابل انعطاف و تابع زمان و مكان و اوضاع و احوال اقتصـادي و  
  .)57(صفايي، همان:  اقتضائات متغير سياست اقتصادي است
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 ـ هـا رارداد از سوي اشخاص و رفـع آن . تحليل موانع خودداري از انعقاد ق6 ا ب
  الزام به معامله به استناد نظم عمومي ةقاعدوضع 

شـود كـه فـرد از     اي كه بايد بدان توجه نمود اين است: چه عواملي باعث مـي  آخرين نكته
 فردي اسـت و بـه نفـع و مصـلحت     ةاي خودداري نمايد؟ اگر اين عوامل در ناحي انجام معامله

اسـاس   چـون بـر  سازد، قانون و قضا نبايد جلوي اين اراده بايستد.  نمي اي وارد عمومي خدشه
عقد در اثر تراضـي و گـره خـوردن دو    .ق.م 10 ةاصل حاكميت اراده و آزادي قراردادي (ماد (

آيد و آثار حقوقي خود را به دنبال دارد و چون با نظم عمومي و مصالح عامه  اراده به وجود مي
بـا مصـلحت عمـومي سـازگاري      ايد محترم نگه داشته شود. اما اگـر مردم هم تعارضي ندارد، ب

سازد، در ايـن صـورت    ندارد و يا اقتضاي مصالح عمومي امري است كه با خواست فردي نمي
اساس قانون و قضا جلوي اراده و مصلحت فردي ايستاد. چـون بـا توجـه بـه مطالـب       بربايد 
امعه، به استناد نظـم عمـومي اقتصـادي، اصـل     گفته، امروز دخالت دولتها در امر اقتصاد ج پيش

  حاكميت اراده را بسيار محدود كرده است و ديگر آن مفهوم مطلق را ندارد.
داري پيروي شـود، نيازهـا و ضـرورتهاي     به خصوص اگر از سياست اقتصاد آزاد و سرمايه

كي از آن عوامل، كند. ي افراد را ناگزير به انجام معاملاتي مي ةزندگي در اين چنين اجتماعي هم
ي را ناچار ساخته اسـت كـه بـراي    فردتوزيع و تقسيم كارها در جهان امروز است. اين امر هر 

هاي مختلفي را بـا صـاحبان حـرف و مشـاغل ببنـدد كـه در       اداش، قرارد تأمين نيازهاي زندگي
بسياري از موارد به آن رضايت ندارد. اگر چـه هـيچ كـس در انعقـاد قـرارداد بـا مؤسسـات و        

ي آب و برق و راه آهن يا تلفن و گاز اجباري ندارد، ولي خودداري از انعقـاد قـرارداد،   هاشركت
انصراف از استفاده از اين امكانات است و به طور عادي چنين چيزي ممكن نيست. در  ةبه منزل
سـازد. از   خواه ناخواه، زندگي در اجتماع شخص را وادار به انعقـاد ايـن قراردادهـا مـي     ،نتيجه

صاحبان اين حـرف و مشـاغل و شـركتها اگـر بخواهنـد بـه اسـتناد اصـل آزادي          ،وي ديگرس
استفاده از اين خدمات را ندهند، بديهي است كـه چـه مشـكلاتي را     ةقراردادي، به بعضي اجاز

باشند لذا آنان هم بايد مجبور به انعقاد قرارداد با كساني  .آورند براي جامعه و مردم به وجود مي
شـود كـه اوضـاع و احـوال      آن خدمات را دارند. چنين امري سبب مي ازحق استفاده  كه قانوناً

دهـد   در اين حالت، مضطر به معاملاتي تن در مي .غيرعادي در زندگي تمام مردم به وجود آيد
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دهـد. در حـالي كـه فردگرايـان و پيـروان       كه در شرايط عادي هيچ وقت بـه آن رضـايت نمـي   
  ي اين گونه قراردادها ترديد ندارند.حاكميت اراده نيز در درست

اي از موارد هم به ظاهر، اجبار و الزامي در بستن قرارداد نيست، ولي اگـر از انعقـاد    در پاره
 ةبـه موجـب مـاد    ،گيرد. به عنوان مثال قرارداد امتناع شود، دادرس به جاي دو طرف تصميم مي

وديعه را به وراث تسليم كنـد. امـا در    شود و امين بايد وديعه به فوت مودع باطل مي .ق.م 626
اگـر ورثـه در    ،ايـن  بر شود. بنا صورت تعدد و عدم توافق ورثه، مال وديعه به حاكم سپرده مي

تعيين شخصي كه بايد مال وديعه را حفظ كند، توافـق نكننـد، حـاكم بـه جـاي آنـان تصـميم        
اند،  آن امتناع كرده ةبار ز توافق دربه اين معنا كه به طور غيرمستقيم، مفاد امري را كه ا ؛گيرد مي
ال اصـلي مقالـه   ؤبـه س ـ  اكنوناست.  بسياركند. از اين قبيل امور در قوانين  ايشان تحميل مي بر

آيا الزام بر انعقاد قرارداد تنها به حكم قانون است يا در مواردي هم كه نظم عمـومي   بازگرديم:
اي كند؟ با يك  ص را مجبور به انجام معاملهتواند شخ كند، دادگاه مي و آسايش مردم ايجاب مي

شود. آيا اشخاصي كه تأمين نيازمنديهاي ابتدايي (مثل نان) و اساسي (مثل  پاسخ روشن ميمثال 
كالايي بـه انحصـار بـه آنـان     دارو) جامعه را بر عهده دارند يا از طرف دولت ساختن يا فروش 

اراده، در بين مشتريان خود تبعيض روا دارند توانند به استناد اصل آزادي  واگذار شده است، مي
 ،حـال اگـر الزامـي در ايـن زمينـه هسـت       ورزند؟امتناع يا از معامله با شخص يا گروه خاصي 

  تواند باشد؟ تعيين آن چه مي ةآن چيست؟ و ضابطد حدو
  ال، تــلاشؤبعــد از جنــگ جهــاني دوم در پاســخ بــه ايــن ســانديشــمندان حقــوق آلمــان 

اند كه مختصـري از آن   و دانشيان حقوق فرانسه هم آن تلاشها را تكميل نموده ندا هدكر فراواني
  كنيم. بيان مي را

  حقوقدان آلماني: )Larenz(به گفتة لارنز 
بـا يكـديگر از بـين بـرده اسـت. همـه       نظم اقتصادي و اجتماعي زمان، استقلال افراد را در روابـط  

اين وسايل جز بـه   ةگاز استفاده كنند و چون تهي ناگزيرند كه از بعضي وسايل نقليه و آب و برق و
در رد و قبـول مشـتريان خـود آزاد باشـند،      ها سسات معيني امكان ندارد، اگر اين موسسهؤم ةوسيل
كند كه وقتـي   شود. پس نظم حقوقي ايجاب مي عدالتي و نابرابري بين مصرف كنندگان ايجاد مي بي
گيـرد، آن كـار    اي قرار مـي  م قانون در انحصار مؤسسهنيازمنديهاي عمومي در عمل يا به حك مينأت

  .)195: 1، 1376(كاتوزيان،  خدمت عمومي به شمار آيد و تنها در جهت منافع همگاني مردم اجرا شود...
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  گويند: مي )Nipperdey( پرديلفان آلماني مانند ني ؤبرخي ديگر از م
مقرر شده اسـت، فقـط در صـورتي مجـاز     الزام به بستن قرارداد، جز در مواردي كه به حكم قانون 

انجـام  برداري غيراخلاقي از يك وضـع انحصـاري    شود كه امتناع از معامله به منظور بهره شمرده مي
زند، هـيچ   گيرد و در صورتي كه شخص براي دفاع از منافع مشروع خود از انعقاد قرارداد سرباز مي

  .(همان) تواند در اين راه مانع او شود چيز نمي
آيـد كـه برخـي     ي حقوقدانان آلماني و فرانسوي چنين بر مـي ها و نوشته ها مجموع گفتهاز 

اي هم ضابطه را تـأمين نيازهـاي    دانند. عده الزام به انجام معامله را تنها ناشي از حكم قانون مي
كه مؤسسـات حمـل و نقـل و آب و     اند گفتهاند و بر همين مبنا  ضروري اجتماعي اعلام نموده

خـدمات خـود اجبـار دارنـد، ولـي       ةو امثال اينها، بر فروش اجناس و عرض ها روخانهبرق و دا
ي عمده فروشي كـالا، بـر طبـق    ها و يا مؤسساتي مثل سينماها، رستورانها و ساير مغازه هاشركت

ني خودداري كنند.اصل آزادي قراردادي، حق دارند از فروش اجناس خود به اشخاص معي  
سسـات  ؤلاك تشخيص الزام به انجام قرارداد را وضع انحصـاري م در آراي محاكم آلمان، م

ن و دادگاهها، انحصاري بودن شغل را موجب الـزام بـر   الفؤدانند و در فرانسه هم برخي از م مي
 ـتـري قا  ليكن براي انحصـار مفهـوم گسـترده    ،اند انجام قرارداد دانسته انـد. از ايـن رو،    ل شـده ئ

داننـد و   دارو را تقصير ميفروش دارو از  مي و فروشندگانممانعت سردفتران از تنظيم سند رس
حكمي ايـن خـودداري   ممگر آنكه دليل  ،اند وليت صاحبان اين مشاغل شمردهئآن را موجب مس

انجام خدمات عمـومي   نيزي حقوقي فرانسه ها را توجيه كند. اما بعضي از آراي محاكم و نوشته
  .)197(همان: ان معيار الزام به معامله ذكر كرده استو يا فروش ارزاق مورد نياز مردم را به عنو

شرايط و نيازهـاي خـاص    ههويداست اختلاف آرا به جهت وابستگي مفهوم نظم عمومي ب
زندگي در هر جامعه است. در حقوق آلمان و فرانسه هم اصل آزادي قراردادي به عنوان قاعده 

تـوان آن   مـي  ،عمومي خللي وارد سازدوجود دارد و تنها در موردي كه اعمال اين اصل به نظم 
اي كه به طـور قطعـي بتوانـد همـه جـا معيـار        جوي ضابطهو اين جست بر را محدود نمود. بنا

ي هازيرا منافع و نيازهاي هـر جامعـه، ضـرورت    ،فايده است در نظم عمومي باشد، دشوار و بياختلال 
 ـزمانها و مكانها دا نيز بر حسب اوضاع و احوال، هاخود را دارد و اين ضرورت ةويژ م در حـال  ئ

  تغيير است.
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  نتيجه

دولتها در اقتصاد به استناد نظم عمومي، قوانين متعدد و مختلفي وضع با دخالت روز افزون 
ادبيـات حقـوقي گذاشـته و آزادي افـراد را در خريـد و فـروش و انجـام         ةشده و پا به عرص ـ

زمينـه و علـل    ة. با مطالع ـكرده استامله معاملات محدود ساخته و يا آنان را وادار به انجام مع
توانند به استناد نظم  توان چنين حكم نمود كه محاكم هم در مواردي مي پيدايش اين قواعد، مي

در كشور ما تجـارت خـارجي در    ،عمومي، افراد را وادار به انجام معامله نمايند. به عنوان مثال
ولات طبيعي و صـنعتي در نظـارت و   انحصار دولت است و صادرات و واردات كالاها و محص

و اصلاحات  1311تير ماه  19بازرسي مستقيم دولت قرار دارد (قانون انحصار تجارت مصوب 
اي از كالاها و خدمات نيز، مثل دخانيـات، آب، بـرق، گـاز، تلفـن،      فروش پاره .)1320تير ماه 

هـاي اساسـي   سسات عمومي است. احدي حـق نـدارد كـه كالا   ؤپست و تلگراف در انحصار م
بـر  . كنـد و اعـلام   فهرستتواند انواع اين كالاها را  مورد نياز عموم را احتكار كند و دولت مي

يي را كـه شـهرداري بـراي رفـع     هاطبق قانون نوسازي و عمران شهري، اشخاص ناگزيرند زمين
 به اين سـازمان بفروشـند. راه آهـن و سـازمان برنامـه و ارتـش نيـز        ،نيازهاي شهري لازم دارد

ي لازم بـراي آبـاداني دارنـد.    هـا مقررات مشابهي براي حريم راه آهن و عمليات نظـامي و زمين 
اينكه مصالح و منافع عمـومي   براياين قواعد حفظ مصالح و منافع عمومي است و  ةوضع هم
كالايي به دولت اختصاص يافته و گاهي اشخاص وابسته نگردد، گاهي انحصار فروش  ةبه اراد

بيني شده است. حال اگر امتيـاز كـالايي    لت بر شرايط و ساير امور قرارداد پيشنظارت كامل دو
 ـ يا  ين نمايـد،  أمخدمتي به افراد واگذار شود و يا مشاغل و كالاهايي نيازهاي اساسي مـردم را ت

تواند به استناد نظم عمومي در صورت لزوم، حكم به الـزام بـه    ل شد كه قاضي ميئتوان قا نمي
  معامله نمايد؟!

قيـد و شـرط سـابق را     داري و اقتصاد بازار آن آزادي بـي  نظام سرمايه امروز ،از سوي ديگر
كنـد.   حمايت مـي  ،خصوص انحصارگرانه ندارد و از مصرف كنندگان در برابر توليدكنندگان، ب

اصل استقرار عدالت اجتماعي در امور اقتصادي در تعـارض بـا اصـل حاكميـت اراده و آزادي     
را دنبـال   هـا گشته است. دولتها براي تأمين عدالت اجتماعي، نظام تثبيت قيمت قراردادي مغلوب

 ةو كيفيت آنها نظارت و مراقبت دارنـد. لـذا مـانع عرض ـ   كنند و بر قيمت كالاها و خدمات  مي



 

 

ان 
مست

/ ز
وم 

ل د
سا

13
84

  

102  

دهند و  را سخت كيفر مياحتكار  ،شوند داروها و مواد غذايي ناسالم و غيربهداشتي به مردم مي
وليت محـض توليدكننـدگان را   ئافزايند و مس ـ كالاهاي خطرناك مي كنندگانتوليد  ليتوئر مسب

انـد و   قوانين به دست آورده ةتقريباً تمام اين امور هم جاي خود را در مجموع .نمايند طرح مي
ايـن، اجـراي ايـن قـوانين از آزادي      بر د. بنانده اساس تقنين اين وظايف را انجام مي دولتها بر

  دهد. اجتماعي مي ةكاهد و به معاملات چهر قرارداد و تجارت مي
در روابط خصوصي افراد نيز بسياري از مقـررات اشـخاص را بـه     ،همان طور كه گفته شد
توقيـف و   ،تواند از اجراي دادگاه يا ثبت از جمله طلبكار مي .دنساز فروش مال خود مجبور مي

د برسد يا وسايل اجراي تعهد بكند تا از اين راه به طلب خودرخواست فروش اموال مديون را 
او را از دادگاه بخواهند و در اموال طلبكاران ورشكسته حق دارند توقيف  ؛مالك را فراهم سازد

اگر مالي قابـل تقسـيم نباشـد، هـر يـك از شـركا        ؛بطلبندديون، فروش اموال او را  ةيسومقام ت
بت سهام بين شريكان تقسـيم  تواند درخواست كند تا دادگاه آن را بفروشد و قيمت را به نس مي

قانون امور حسبي) 317 ةكند (ماد.  
مفهوم اجتماعي قـرارداد گسـترش    كند روشن ميي ديگري است كه ها هاين قواعد هم نمون

همگامي عقد با مصالح عمومي را بر شرايط اساسي عقد افزود و نظـم  بايد يافته است و اكنون 
در الزام بـه معاملـه و عـدم انجـام قـرارداد بـه        عمومي و آسايش عمومي را عنصر تعيين كننده

توانند حكم به بطلان قرارداد يا الزام به انعقـاد   محاكم هم به استناد همين امر مي *حساب آورد.
  قرارداد براساس استناد به نظم عمومي نمايند.

                                                                 
وليت ئيعني حتي اگر براساس قرارداد، شرط عدم مس ؛شود لذا، امروزه مسئوليت طرفين قرارداد با اين ديد سنجيده مي *

شود. مثلاً اگر پزشكي پيش از آغـاز درمـان از بيمـار تحصـيل برائـت كنـد، در        ، باز شخص بري نميباشدهم شده 
چـون   ؛، اين شرط برائت ضمان او را از بين نخواهد بردصورتي كه ثابت شود در انجام وظايف خود كوتاهي نموده

اگر كسي به عمد  همچنين .شود كه با نظم عمومي سازگاري ندارد در اين صورت جواز اضرار به ديگري مشروع مي
اين در مواردي كه طرف قرارداد به قصد اضرار بـه   بر شد. بناقائل به بطلان معامله تدليس نمايد، بايد به همان دليل 

وليت نفـوذ  ئماند، باعث زيان ديگري شود، شرط عـدم مس ـ  ديگري يا با ارتكاب اعمالي كه در ديد عرف به عمد مي
حقوقي ندارد. چون نظم عمومي در تأمين اعتماد متقابل دو طرف به يكـديگر نفـع مسـتقيم دارد و از تزلـزل عهـد      

دهد تا به سود خـود آن را   ا به دست توانا نميشكني ر كند و جواز پيمان قراردادهاست جلوگيري مي ةمؤكدي كه پاي
 ـ   كار برد. لذا قانونه ب ويـژه قراردادهـاي الحـاقي،    ه گذار براي حمايت از مصرف كنندگان در برابـر انحصـارگران، ب

اعمـال   در مـورد وليت كارفرمـا  ئكند، مثل باربري دريايي يا شرط عـدم مس ـ  وليت را منع ميئگذاشتن شرط عدم مس
 .)به بعد 326 :4، همانكاتوزيان، (وليت با نظم عمومي مرتبط است ئچون اين مس ؛رگرانناشي از فعل كا
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